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*وري بهينهاصلاح الگوي مصرف در پرتو بهره

يرزاييمحسن حاجي م
وري ايرانمركز ملي بهرهرئيس 

حسين طاهري وحدتي: تهيه و تنظيم

17/9/88:  تاريخ پذيرش–7/6/88: تاريخ دريافتچكيده 

 منطقـي وجـود دارد در   ارتبـاط وري و اصلاح الگـوي مـصرف يـك          ميان دو مفهوم بهره   
 منـابع   وري مناسـب و بهينـه از      حقيقت دستيابي به الگوي مصرف درست، در گـرو بهـره          

، درست هر چه ميزان اين استفاده بهتر و بالاتر باشد، مديريت روش مصرف           . جامعه است 
در اين نوشتار، هدف اصلي بحث، اصلاح مديريت منابع بيان شده     . تر خواهد شد  به سامان 

اصلاح و رشد   منبع  گانه منابع، از سرمايه انساني، به عنوان مهمترين         و در ميان اقسام سه    
مـشكل اساسـي و راه حـل در        : ياد شده است و در واقع در برابر اين سؤال كـه           وري  بهره

تنها راه حل مسئله، مديريت درست     : گونه پاسخ داده شده   موضوع مصرف كدام است؟ اين    
وري كـه ضـمن بهـره     وري در جامعـه اسـت تـا ايـن         منابع و درك يكسان از مفهوم بهره      

.وگيري شودگرايي نيز جلاز خطر اسرافاز منابع مناسب، 
.وري، مصرف، منابع، مديريت، اسراف بهره:هاكيلد واژه

وري ايران است كه در خرداد ماه متن حاضر ويراسته سخنراني محسن حاجي ميرزايي، رئيس مركز ملي بهره        *
.سال جاري در مركز آموزش ضمن خدمت آستان قدس رضوي ايراد گرديده است
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سوي مقـام   كه استحضار داريد، از     چنان
ــنجم    ــة پ ــدوين برنام ــري در ت ــم رهب معظ

. هايي تدوين و ابـلاغ شـد      توسعه، سياست 
بايد يـك سـوم از      ها، مي بر پاية آن سياست   

وري رشد اقتـصادي كـشور از طريـق بهـره         
وري چيـست و چگونـه      بهـره . تامين شـود  

هاي توسعه  توان با آن يك سوم از هدف      مي
از  همچنين   ؟و پيشرفت كشور را تأمين كرد     

 از سوي مقام معظم     1388سوي ديگر سال    
رهبري به عنـوان سـال حركـت بـه سـوي            
اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده است      

هينه سازي مـصرف    و همگان به اهتمام در ب     
 تعبير مقـام معظـم      .انددر كشورتوصيه شده  

رهبري اين است كـه بـراي تحقـق الگـوي           
 سـال   10مناسب مصرف در كشور شايد تا       

.اشته باشيمزمان نياز د
وري، اصلاح  در اين نشست دربارة بهره    

 و  هـا  چـالش  ،هـا الگوي مصرف، ضـرورت   
ي آن صــحبت خــواهيم كــرد و هــاراهبــرد

خواهيم گفت كه ايـن دو مفهـوم چيـست،          
چه ارتباطي بين اين دو مفهوم وجـود دارد         

وري  چـه    كه الآن مـا از حيـث بهـره        و اين 
 الگــوي كنــوني مــصرف ،وضــعيتي داريــم

هــايي دارد؛ چيـست و چـه كاسـتي   جامعـه  
وري ها در بهره  ها و ناكامي  ريشة اين كاستي  

چيــست و چــه تــدابيري بــراي تحــول بــه 

ــره  ــا به ــعيتي ب ــوي  وض ــالاتر و الگ وري ب
تر از مصرف، لازم است؟مناسب

هاوري و هدفمفهوم بهره
هـايي را   وري چيست و چه هـدف     بهره

كنـد؟ هـستة اصـلي ايـن مفهـوم        دنبال مـي  
دهد و چـه    ؟ به چه نيازي پاسخ مي     چيست

هـا  كنـد؟ ايـن   مسئله و مشكلي را حل مـي      
تواند ما  ها مي سؤالاتي است كه پاسخ به آن     

اگر بخواهيم يـك  . را با اين مفهوم آشنا كند  
ــره  ــة بهـ ــي را در زمينـ ــت ملّـ وري حركـ

سازماندهي كنيم، نيازمند دستيابي بـه درك       
. وري هـستيم  جامع ومشترك از مفهوم بهره    

گر در همـين جمـع از دوسـتان بخـواهيم           ا
هريك دريافتـشان را از ايـن مفهـوم ارائـه           

 هـر يـك بـه تناسـب دانـش و        اًكنند، قطع ـ 
گـوني  هاي گونه تجربياتي كه دارند، تعريف   

را ارائه خواهند كرد، اما بايد تلاش كنيم كه         
دريافتمان از اين موضوع و ابعادش يكسان       

.باشد

سازيمفهوم
آن سر و كـار داريـم، از        كه با   مفاهيمي  

برخي . يك زاويه، تمايزاتي با يكديگر دارند
از مفاهيم ساخته تمدن، فرهنگ و محصول       

اي كـه   خود آن جامعـه هـستند، مثـل ميـوه         
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محصول يك درخت است و ايـن درخـت         
متعلّق به اين سرزمين است و در اين فـضا          

كند؛ امـا بعـضي از مفـاهيم    پرورش پيدا مي  
جامعة ديگـري هـستند؛     محصول تمدن در    

كه به كشور ديگري مسافرت كنـيم       مثل اين 
اي بخـوريم، بعـد     جا ميوة خوشمزه  و در آن  

آن را به سرزمين خودمان با شرائط محيطي        
كاملا متفاوت بياوريم و به درختي ديگر بـا         

 ريشه و شرائط و مراحل رشد كـاملا         ،ساقه
متفاوت پيوند بزنيم و انتظار داشته باشيم كه 

جا ولي آن ميوه اين  . ين محيط رشد كند   در ا 
هــاي امكـان رشـد نـدارد، بـا همـه عرصـه      

مشكل ما بـا مفـاهيم      . پيراموني بيگانه است  
اقتباسي اين است كه ناهماهنگي و تأخيري       

نيازهايـشان پـيش    هـا و پـيش    در فهم زمينه  
آيــد و تعجيلــي در اقتبــاس شــكلي  از مــي
 و  فاصله زماني بين اين تاخيرمحتوائي    .هاآن

ري، موجب  اي و تعجيل شكلي و ظاه     زمينه
جـنس  .  گـردد اي مي بروز مشكلات عديده  

هايي كه ما امروز با آن سر       بسياري از پديده  
 همـين   گونـه اسـت مـثلاً     و كار داريم، ايـن    

اي كه الآن در برابر من قرار دارد، اين         رايانه
 شكل و قالب دارد و يك ابزار  ،يك صورت 

شود با پول    را مي  قالب و وجه فيزيكي آن    . 
ايـن  اي هـم نيـست؛ امـا      كار پيچيده . خريد

وسيله يك كاركرد دارد كه بايد انسان بتواند 

آن را متناسب با سـطح دانـش خـود مـورد         
تري است  اين كار پيچيده  . استفاده قرار دهد  

ي ديگري نياز   هاو مهارت تر  بيشو به زمان    
تواند اين مسئله را حـل      تنها پول نمي  . دارد
هميشه در پذيرش مفاهيم اقتباسي اين      . دكن

بـه  اي فاصله هست كه منجر به ايجاد پديده     
مـي شـود؛ يعنـي ايـن        » مانـدگي عقب«نام  

اي كه آن را اقتبـاس      مفهوم در درون جامعه   
كنــد، درســت ماننــد آن  رشــد نمــي،كــرده
 ريـشه و    ، ساقه ،ه با درخت  ناي كه بيگا  ميوه

از پوسـد و  آب و هوا است و در نتيجه مـي      
و در مواردي كه اصرار داريـم       . رود  بين مي 

، و شـرائط   هـا عليرغم عـدم تناسـب زمينـه      
 نـاگزير از نـوعي      ،محصولي داشـته باشـيم    

،ظاهرسازي مي شويم و در مثال مورد نظـر    
ســازي شــده پلاســتيكي آن را ونــه شــبيهنم

توليد كرده جايگزين نمونه طبيعـي آن مـي         
.كنيم

را در جامعه   گونه مفاهيم   اي از اين  نشانه
وري از ايـن    بهـره . وجو كرد شود جست مي

هـر چنـد در     . سنخ مسائل و مفاهيم اسـت     
فرهنگ ديني ما اين موضـوع مـورد تاكيـد          

ي گونـاگون و در  هـا بوده  اسـت ودر بيـان      
،تر از گـستره رايـج     ابعادي به مراتب وسيع   

اين مفهوم مورد توجه قـرار گرفتـه كـه در           
د؛ امـا ماننـد     ادامه به آن اشاره خـواهيم كـر       
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ــگ    ــه ازفرهن ــسائل ك ــر م ــسياري از ديگ ب
ي غنـي   هاخودمان غافليم؛با غفلت از داشته    
از مفهـوم  اي خود، شكل دست و پا شكسته   

بيگانه با اقتضائات جامعـه خـود راارائـه و           
.تكرار مي كنيم
گرديم و ما تشنه لبان ميآب در كوزه

گرديميار در خانه و ما گرد جهان مي
است كه ما مفهوم را از مـتن   مشكل اين   

فرهنگ و تمدن خودمان دريافـت نكـرديم،     
بلكه از جاي ديگر گرفتيم؛ در نتيجـه درك         

 درك و اهتمـام     ،و اهتمام ما نـسبت بـه آن       
كه مـا سـه چهـار       با اين . ناقصي بوده است    

دهه به طور مشخص به اين موضـوع فكـر          
 امـا   ،كنيم،عمل مي كنيم  كنيم، تحقيق مي  مي

ــتاورده ــداريماي برجــستهدس ايــن . اي ن
موضوع در اين سرزمين رشد پيـدا نكـرده،         

اي دهد اين ميـوه   نگاهي به آمارها نشان مي    
جا كه در جاي ديگر خوب رشد كرده با اين

خواني ندارد؛ مشكل كار كجاست؟هم
دقت كنيد، منظور اين نيست كه مفاهيم       

بينند، بلكه يكي   تنها از اين طريق آسيب مي     
پذيري ايـن اسـت كـه در        ي آسيب هااز راه 

مورد مفاهيم اقتباسـي ممكـن اسـت اتفـاق       
وري در فرهنگ غرب از مفهوم بهـره      . بيفتد

شود كـه مـا     ياد مي » Productivity«با عنوان   
مفهـوم  . وري ترجمـه كـرديم  آن را به بهـره    

 پيشينه  ،وري در شكل ادبيات جاري آن     بهره
ــا تفكــراّت آدام   ــد صــد ســاله دارد و ب چن

ت شكل گرفته و سپس ديگـران آن را         اسمي
در ايران هم پيشينة چنـد ده      . گسترش دادند 

 يعني بيش از چهل 1965از سال   . ساله دارد 
ــيش ــه ســازمان بهــره،ســال پ وري آســيا  ب

اين كه چـه انـدازه روي آن تأمـل        . پيوستيم
كرديم، جاي بحث دارد؛ اگر بخـواهيم ايـن      

تــر بنگــريم، بايــد مفهــوم را قــدري عميــق
يم تاريخ تمدن و فرهنگ يك جامعـه،        بگوي

وري بهــره. وري اســتتـاريخ مفهــوم بهـره  
فرهنگ، همة اكتـسابات    . همزاد انسان است  

يك جامعه در عرصة تفكرّ، دانـش، ارزش،        
ــت   ــك اس ــزار و تكني ــة  . اب ــصول هم مح

مكتسبات يك جامعه را فرهنگ آن تشكيل       
دهد و اين يعني تغيير نـسبت انـسان بـا           مي

امونش كه از چيرگي طبيعـت      هاي پير پديده
ي هـا بر انسان به سمت غلبه انسان بر پديده   

از ها  انسان زماني   طبيعي حكايت دارد؛ مثلاً   
، يـا از گرمـا بـه        ندبردسرما به گرما پناه مي    

كردند تا  سرما و به شكل خاصي زندگي مي      
اينكه به تدريج توانستند خودشـان گرمـا و         

ــده ــد؛ پدي ن هــاي پيرامــوســرما ايجــاد كنن
هـا مـسلّط    خودشان را تسخير كنند و بر آن      

يك كشيش انگليسي به نام مـالتوس       . شوند
كسي بـود كـه نزديـك بـه دويـست سـال             
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اي را در اروپا حاكم كـرد؛       وحشت گسترده 
اي كـه كـرده بـود،       چون بر اساس محاسـبه    

جمعيت جهـان بـا تـصاعد هندسـي رشـد           
كرد و مواد غذايي با تصاعد حسابي؛ در        مي

صله ايـن دو روز بـه روز شـديدتر        نتيجه فا 
هـا چيـزي بـراي      د، تا جايي كـه آدم     وشمي

شـوند  كنند و مجبـور مـي     خوردن پيدا نمي  
امـا بعـد آشـكار شـد        . همديگر را بخورند  

تواند نسبتش را با زمين تغيير دهد    انسان مي 
كاشت  يك محصول مي   و در زميني كه قبلاً    

و ميزان معيني محصول برداشت مـي كـرد،         
 تا سـي چهـل برابـر در همـان فـضا             بعدها

بنــابراين قابليــت . محــصول برداشــت كنــد
تصرّف بر طبيعت در انسان وجود دارد كـه         

ها و  آسمانما همه آنچه در     : خداوند فرمود 
). 13/جاثيـه (زمين است مسخرّ شما كرديم      

اي اين تسلّط بر طبيعت؛ كه خداوند در پاره       
نـسان  از آيات از آن ياد كرده يعني توانائي ا        

گيري مؤثرتر از منابع و     وري و بهره  در  بهره  
.هاي موجودظرفيت

وريتعريف بهره
ترين تعريف  ها، رايج از مجموعة تعريف  

رابطه ميان ستانده و نهاده؛ يعنـي       : اين است 
ما با صرف چه منـابعي چـه نتـايجي را بـه             

هاي ديگـر   آوريم و اگر با تعريف    دست مي 

شـود  يم، مـي  تركيب كنيم برآيندش را بگير    
اي است وري، نوع رابطه موضوع بهره،گفت

اي بـا منـابع   كه هر انسان سازمان يا جامعـه      
در اختيــار خــود برقــرار )بــالقوه و بالفعــل(

كند و ارزشي كه از طريـق ايـن ارتبـاط           مي
 يك فرد با زمينش چه      آورد؛ مثلاً جود مي به

كند و چه محـصولي بـه       ارتباطي برقرار مي  
ــي ــت م ــادس ــد، ي ــا  ده ــا ب ــروتش ي ــا ث  ب

.هايشفرصت
وري در  بنابراين هستة اصلي مفهوم بهره    

نوع رابطة ما با منابعي است كه پيرامون مـا          
اند؛ چه منابع بالقوه و چـه منـابع     قرار گرفته 

اش پـايين   ورياي كـه بهـره    جامعـه . بالفعل
ــابعش خــوب اســتفاده   ــي از من اســت، يعن

ــي ــهنم ــد و جامع ــه كن ــرهاي ك اش وريبه
اش، وقـتش   ست، يعني منابعش، سرمايه   بالا

.كنداش را بهتر مديريت ميو نيروي انساني

اصلاح الگوي مصرف
كنــيم و مـا چـه چيـزي را مـصرف مـي     

ها در جامعه ما چه چيزهـايي       شدنيمصرف
هستند؟
يكي از فراگيرتـرين رفتـار در       » مصرف«

انسانها همواره در حال مصرف     . انسانهاست
از طبيعـت، ابـزار و      اسـتفاده   . كردن هستند 

ادوات و مصنوعات، زمان، دانش، انسانهاي      



138887 زمستان -105شمارة 

ديگر، پيوندهاي اجتماعي و نظام ارزشي در   
جهت خلق ارزش جديد يا نيل به مقاصد و  

ــا   ــوائج و نيازه ــع ح ــوعي  ،رف ــي ن  همگ
شوند چون از چيزي    محسوب مي » مصرف«

استفاده مي كنيم يا چيزي را به كار ميگيريم         
فهوم مصرف در معنـاي     بنابر اين كاربرد م   . 

محدود مصرف نهائي كالا و خدمات كه در        
 درايـن  ،دانش اقتصاد موضوع توجـه اسـت     

و دليـل آن ايـن      . نگاه مورد پذيرش نيست     
است كه چيزهائي كه ما مورد استفاده قـرار         
ميدهيم، خرج مي كنيم يا به كار مـي بـريم           
بـه مراتـب دايـره گـسترده تـري از كـالا و       

عرف جامعه نيـز مـا در       در  . خدمات دارند   
كنار كاربرد اين مفهوم در موضوع مـصرف        

 درمعناي بهره گيـري     ،نهائي كالا و خدمات   
، دانش و تجربه و مهـارت     ها انسان ،از زمان 

 اعتبار و اعتماد نيـز از مفهـوم         ،و حتي آبرو  
صرف يا مصرف و خرج كردن استفاده مـي    

بــر ايــن اســاس دليلــي نــداريم كــه . كنــيم
 كه شامل گستره وسيعي     موضوع مصرف را  

 به مـصرف كـالا و خـدمات         ،از چيزهاست 
محدود نمائيم مگـر آنكـه بـه دلائلـي ايـن            
محدوديت را به شـكل انتخـابي در مفهـوم          
بپذيريم كه در نگاه ما اين ضرورت وجـود         
ندارد زيرا نه مهمترين موضوعات مـصرف       

 و خدمات تشكيل مي دهنـد و        هاما را كالا  

. در اين موارد است هاين اتلافتربيشنه 
 بنابراين بحـث دربـارة اصـلاح الگـوي      
مصرف، در حقيقت اصلاح الگوي مـصرف       

بهره وري و   (اگر اين دو مفهوم     . منابع است 
ــصرف   ــوي م ــلاح الگ ــم  ) اص ــار ه را كن

تـرين وجـه    توانيم بگوييم مهم  بگذاريم، مي 
 و اصلاح الگوي    وريبهرهمشتركي كه ميان    

 كه ما چـه     مصرف وجود دارد، همين است    
شــناختي از منابعمــان داريــم و چگونــه    

كنـيم و چگونـه از      منابعمان را مديريت مي   
در اصـلاح الگـوي     . كنـيم ها استفاده مـي   آن

خــواهيم الگوهــاي شــناخت، مــصرف، مــي
گيري از منابعمان را درست     مديريت و بهره  

هـا را   خواهيم اين  هم مي  وريبهرهكنيم، در   
 ـ      وريبهـره ق  درست كنيم؛ يعني بـراي تحقّ

.بايد الگوي مصرف منابع اصلاح شود
ــين   ــاوت ب يكــي از وجــوه تمــايز و تف

هـا  هـا، انـسان و فرهنـگ      كشورها، سازمان 
همين است كه هر يك چگونه ايـن كـار را           

ما از يك واحد انرژي چقدر . دندهانجام مي
 ديگران از ايـن يـك       ؟كنيمارزش ايجاد مي  

ونه كنند؟ ما چگ  واحد چه ارزشي ايجاد مي    
كنـيم، ديگـران   از اين سـرمايه اسـتفاده مـي     

كنند؟ اين  چگونه از اين سرمايه استفاده مي     
هـايي اسـت كـه      كشترين خط يكي از مهم  

جوامع را بر اساس آن بالا و پـايين         توان  مي
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اين تمـايزات، در حقيقـت، تمـايز در         . كرد
كند و تمـايز در     الگوي مصرف را ايجاد مي    
 را پديـد    وريرهبهالگوي مصرف، تمايز در     

بر پاية اين نظام تحليلـي، يكـي از         . آوردمي
مانـدگي  ترين عوامل پيشرفت، يا عقـب     مهم

 به نوع رفتار جامعه بـا منـابعش         ،در جوامع 
تـرين دسـتاورد    مهـم . كنـد بستگي پيدا مـي   

مديريت درست بر منابع اين است كه سهم        
ــشرفت    ــساني در پي ــروي ان ــديريت و ني م

 يك ماشـين را در نظـر   .كندافزايش پيدا مي  
بگيريــد، ايــن ماشــين متــشكل از قطعــاتي 

آن چيزي كه اين قطعـات را بـا هـم           . است
دهــد، طراحــي معينــي اســت از پيونــد مــي

تركيب منسجم هر يك از ايـن قطعـات در          
كنار هم، تا هر جزئي در جـاي خـود قـرار            

اين در  . گيرد و به ارزش جديد تبديل شود      
وچـك  تركيب است كه حتّـي يـك جـزء ك         

. العاده مهم پيدا كند   ممكن است ارزش فوق   
اين مثال را آورديـم كـه بدانيـد در يـك            
ــي    ــود دارد؛ يك ــرد وج ــه دو رويك جامع

ــد از راه نهــادهمــي ــول، گوي هــا؛ يعنــي پ
ــات و  ــه رشــد  ... امكان ــا ب ــاوريم، ت را بي

اين يك نگـاه اسـت؛ نگـاه ديگـر        . برسيم
. گويد بايد از عوامل بهتر استفاده كنيم      مي
ر نظام جمهوري اسلامي ايران اين نگـاه   د

.دوم پذيرفته شده است

 و خلاقيتوريبهره
اش پـايين اسـت؛     ورياي كه بهره  جامعه

ــديريت و    ــت و مـ ــهم خلاقيـ ــي سـ يعنـ
ــي و طراحــي در تحقــق هــاقابليــت ي ذهن
توسـعه  . ها و پيشرفت آن كـم اسـت       هدف

. استوريبهرهمستمر در گرو سهم 
ه خاطر اين   سقوط نظام شوري سابق ب    

ها ين نقطة اتكاي توسعة آنتربيشبود كه 
هاي انساني و   ها بود و از ظرفيت    بر نهاده 

اگـر  . شـد توان جامعه كمتر اسـتفاده مـي      
 ـ      جامعه ش در  تاي پنجـاه درصـد از جمعي

ــر و    ــند، فق ــته باش ــركت نداش ــد ش تولي
عـدالتي ناشـي از آن از بـين نخواهـد           بي

يد، رفت و فقر ناشي از عدم تحرك و تول        
تـرين آن  ترين چهـرة فقـر و مـزمن       زشت
در اين جامعـه حتّـي اگـر بمبـاران       . است

اي هـم   پول هم شـود، از بمبـاران هـسته        
تر است؛ چون جامعـه را      برايش خطرناك 
وري جا بهرهدر اين. كنداز هويت تهي مي

.  منابع شما هستند،گويد نيروي انسانيمي
هر اندازه كـه ايـن منـابع بهتـر مـديريت            

عدالتي و فقـر    ند، به صورت پايدار بي    شو
كــشورهايي كــه . از ميــان خواهــد رفــت

تواننــد در  پــاييني دارنـد، نمــي وريبهـره 
رقابت و تعامل با ديگـران نقـش مـؤثري          

.داشته باشند
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تنوع و گوناگوني منابع
ــي  ــا م ــه م ــابعي را ك ــواهيم درســت من خ
بسياري از منابع به    . مديريت كنيم متنوع هستند   

 ـ  ن تنـوع در حـوزة شـمارش مـا قـرار            دليل اي
شايد به همين دليـل اسـت كـه در          . گيرندنمي

ــده   ــصريح ش ــريم ت ــرآن ك ــي«. ق ــد نم تواني
). 18/نحـل (» هاي خدا را شمارش كنيـد   نعمت

انداز نيستند؛ مثل عمـر،  برخي از منابع قابل پس    
اندازند؛ مانند  فرصت و زمان و برخي قابل پس      

رند؛ مثل دانش؛   برخي از منابع قابل تكثي    . ثروت
برخـي از منـابع     . كننـد  پيـدا مـي    برخي تقليـل  

يدپذيرنـد؛ يعنـي در يـك چرخـه دوبــاره     تجد
. ندبرخي مشهود و برخي نامشهود    . گردندبرمي
ين مـشكل جامعـه بـه منـابعي مربـوط           تربيش
هـا  شود كـه قابـل مـشاهده نيـستند و ايـن           مي
اگـر  . تر در معرض ضـايع شـدن هـستند        بيش

رفمان را درست كنيم، بايد     بخواهيم الگوي مص  
اي منابع نامشهود را كه عرصـة بـسيار گـسترده         

.دارند، مورد تجديد نظر قرار دهيم

بندي منابعطبقه
توان منابع را به چهار دسـته تقـسيم         مي
انـد؛ مثـل    هـاي طبيعـي   برخي سـرمايه  : كرد

هـاي  برخي سرمايه . نفت، گاز، طلا و معدن    
. نات و پول  اند؛ مثل ابزارآلات، امكا   فيزيكي

به تازگي  . هاي انساني هستند  برخي سرمايه 

هـا سـرمايه   دنياي جديد دريافته كـه انـسان     
شـد هـر كـس      در گذشته تصور مي   . هستند

تــري دارد، داراي امكانــات و ثــروت بــيش
ي است، ولي بعد معلوم شـد       تربيشقدرت  

كــشورهايي هــستند كــه بــا كمــك نيــروي 
ي هــاانــساني خــود توانــستند دســت آورد

تربيشي از جوامعي با ثروت طبيعي   تريشب
داشته باشند و وضعيت ثروت و موقعيتشان       

نوع ديگر سرمايه هـم كـه       . را بهبود بخشند  
 چند دهـه اسـت موضـوع كـار قـرار        اًتقريب

گرفته؛ يعني سرمايه جوان و مهمـي اسـت،         
سرماية اجتماعي است؛ يعني نهادهاي يـك       

هــاي هــا، ارزشجامعــه و ارتبــاط ميــان آن
هـا و اعتمـاد موجـود در يـك     حاكم بـر آن   

اي، يك مسئول بگويد    جامعهاگر در   . جامعه
كار كنم و همه بگويند اين    من اين كار را مي    

شود، يعني اين سطح از اعتماد در       انجام مي 
جامعه باشد كه همه باور داشته باشـند ايـن      

اي از سـرماية    افتد، چنـين جامعـه    اتّفاق مي 
.ار استاجتماعي بالايي برخورد

. ما يك تجربه در كشور خودمان داريـم       
دانيد، ما يك انفجـار آموزشـي       چنان كه مي  

چه بسيار كساني كه ديپلم . در كشور داشتيم
ــپلم،   ــوق دي ــپلم شــدند؛ ف ــوق دي ــد ف بودن

 قــوق ليــسانس و دكتــر شــدند و ،ليـسانس 
بـه خـاطر دارم در      . طور پـيش رفـت    همين
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اولايل انقلاب، در يك سازمان بزرگ يـك        
ــود  ــسانس ب ــر لي ــه  . نف ــن هم ــا اي ــالا اي ح

تحصيلات بالا، بـه رشـد و توسـعه توليـد           
كشور انجاميده است؟

خــواهيم منابعمــان را درســت اگــر مــي
مديريت كنيم، منظور مـديريت ايـن چهـار         

خواهيم سـرماية  هم مي. دسته از منابع است  
مان را درست مديريت كنـيم، هـم        اجتماعي

ــساني و هــم ســرماية   . فيزيكــيســرمايه ان
خوشبختانه در فرهنگ ديني ما ايـن مفهـوم    
آمده است و من خيلي گذرا بـه چنـد آيـه            

: كنمقرآن اشاره مي
)	 /?!&.�� � /1�, FQ&w�<)(�� �1�
	w)2�H(

 ما باور داريم كـه بـه اسـتناد قـرآن         همه
هـا كريم روزي بايستي پاسخ گـوي نعمـت       

 همان اسـت كـه   هاباشيم و منظور از نعمت    
:آن كريم فرمود در قر
) h�(�7�p	  �%�
 � �8/9 ��5(�v)S�� A &%�
 � 	G�*)./M ��C��.�� +8/9��
h?!&@��() ي هااگر بخواهيد نعمت).18/نحل

.الهي را شمارش كنيد نمي توانيد 
.ها حاكم استقواعدي بر اين نعمت

)	 �� )?�L�M���/4; )?��)�	L�� )1&w	  )?�LC0�� 	8�E	̀�� +E/9�� )1&w
h��&��c	  a/0�	Q�, �8/9 )?��)�	7	�() يكي ). 7/ابراهيم

شكر نعمت است كه موجب فزوني نعمت 
.مي گردد

) rk)(	3 	
�, ����*�.)M	P �G�*)./M ����/!�p�< �R�� )?	  �%�
 � �8	̀/0 �R& 	E
h?!&
�, hq!&*�D �%�
 � �8	P�� )?/�B2�7)M	̀/0 ��< �����/!�p�� �H�@(

خداوند هيچ نعمتـي را كـه       ). 53/الانف(
گيرد و تغييـرش    ها نمي به قومي داده، از آن    

. ها تغييرش دهند  دهد، مگر خود آن   هم نمي 
بنــابراين، ايــن ســفره بــا عظمــت برچيــده 

كـه خودمـان آن را رهـا        شود مگر ايـن   نمي
هـا پاسـخ    كنيم؛ اما بايد نسبت بـه همـة آن        

.بدهيم
)� 	
�, ��< ���+
�.�Y ��M/9 )?��C�	P )?�5�(�
)V��&  ���	  �G���/4 /̂ )�;

�*�, �1�2)@	P�]() هر چيزي كه روي ). 7/كهف
زمين است زينتي براي آن قرار داديم، براي 

بر . كندكه ببينيم چه كسي بهتر عمل مياين
.اين اساس معيارسنجش نيكوئي عمل است
آيا در متون اقتصادي دنيا دربارة مفهـوم        

يمي رســاتر از ايـن آيــات  ، مفـاه وريبهـره 
 افـرادي كـه آگـاهي       اًتوان يافـت؟ قطع ـ   مي
تـري در حـوزة معـارف دينـي دارنـد،       بيش
توانند ارائـه كننـد و      تري مي هاي بيش نمونه

 مفـاهيم قناعـت، زهـد و        ،در اين عرصـه   
اي هـستند و ابعـاد      شكر مفـاهيم پيوسـته    

ها مفـاهيمي   اين. دهندتري به آن مي   بيش
ديني ما فـراوان از آن      است كه در ادبيات     
.صحبت شده است

مديريت منابع
 در  وريبهـره وضعيت الگوي مصرف و     

.دهيمايران را در سه عرصه توضيح مي
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عرصه اول

ــد بب ــناختي از ينخــست باي ــيم چــه ش ن
ــم ــان داري ــساني . منابعم ــابع ان ــهم من از س

وليد ثروت در دنيـا بـه       مجموع سهم منابع ت   
هم در  ايـن س ـ  . درصد است 64طور متوسط   
 درصـد از    64ما  است؛ درصد 34جامعة ما   

توسـعه خــود را از طريــق منــابع طبيعــي و  
هـا بـراي    يعنـي آن  .فيزكي حاصل مي كنـيم    

شـان بـر نيـروي انـساني        توليد ثروت، تكيه  
است و تكية ما بر ثروت فيزيكي و طبيعـي          
،است و ما ازميان مجموع منـابع گونـاگون        

. دهـيم يتر نفت را مورد استفاده قرار م      بيش
الآن در دنيــا جــوامعي هــستند كــه فقــط از 
طريق انتشار دانش، درآمدي بيش از درآمد       

پس مـا از منابعمـان درسـت    . نفت ما دارند 
اولــين جــايي كــه مــا . كنــيماســتفاده نمــي

كنيم، منابعي منابعمان را درست استفاده نمي   
 در سبد منابع ما وارد نشده       هستند كه اصلاً  

ــت ــه م . اس ــشورهايي ك ــابع  ك ــا من ــل م ث
ــت   ــين غفل ــد، دچــار هم اســتخراجي دارن

ــستند ــشورهاي   . هـ ــروت كـ ــد ثـ ببينيـ
 از ثـروت    6/4صادركنندة مواد خام، تنها     

گيـرد، در حـالي كـه ايـن         دنيا را دربر مي   
9/15نسبت در كشورهاي در حال توسعه 

.درصد است
مـا چقــدر در جامعـه از منبــع دانــش و   

اًقطع ـامروزه  . كنيمتجربه جامعه استفاده مي   
يكي از مفـاهيمي كـه در ادبيـات مـديريت           
ــش و    ــديريت دان ــده، م ــرح ش ــد مط جدي

هاي يادگيرنده اسـت كـه منظـور از         سازمان
ها اين است كه يك جامعه تا چـه حـد           اين
كند، تواند دانشي را كه خودش توليد مي      مي

اطّلاعاتي كه ناشي از تجربـة      . مديريت كند 
حـصا  هاست، اين دانش تا چـه حـد ا        انسان
شود و تا چه    شود، تا چه حد انباشته مي     مي

: يـك مثـال   . گيردحد مورد استفاده قرار مي    
ام قطـع شـود، نـام       اگر ارتباط من با حافظه    

ام را پيـدا    آورم و خانـه   خودم را به ياد نمي    
همچنين اگر رابطه يك جامعـه بـا        . كنمنمي

اش قطع شود دچـار آزمـون خطـا و          حافظه
 خطا را بارها انجام     شود و يك  تكرار آن مي  

ــي ــدم ــال حاضــر، در. ده ــة  مدر ح جموع
هاي اجرايي مـا چـه انـدازه دانـش          سازمان

شود و چه مقدار به حافظه منتقـل        احصا مي 
دهيم و  شود؟ همة كارهايي كه انجام مي     مي

كنـيم، در خـلال     يندي كه شروع مي   ايك فر 
آيـد و ايـن    وجـود مـي   انجام آن، دانشي بـه    

بخشي از آن   . استدانش در ذهن من و شم     
آيـد شـبيه بـه آن بخـش         كه روي كاغذ مي   

بيرونـــي كـــوه يـــخ اســـت كـــه داخـــل 
هاسـت؛ آن سـطح بيرونـي دانـش         اقيانوس

اما . است كه به آن دانش صريح مي گويند         
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بخش مهمتر و باارزش تر دانشي است كـه         
در اذهان ما نهفته است و حتي ممكن است         
در خود اگـاه مـا هـم نباشـدو آنـرا دانـش              

ــورد   ضــم ــدد م ــه م ــه ب ــد ك ــي گوين ني م
كاوي،مستند سازي، استخراج دانـش نهفتـه       
در آن و انتقال بـه حافظـه اجتمـاعي قابـل            
اســتفاده مــي شــود و در هــر ســازمان     

 شناسائي و   تربيشكه اين دانش    اي  وجامعه
 تكـرار  ،مورد بهره برداري قرار گرفته باشـد     

. كمتر است هاخطا
ا دانش  ه اين اقدام مهم است؛ چون اين     

اصـلي هــستند؛ هــر چنــد بــسياري از ايــن  
.رودها در جوامع از بين ميدانش

اي را ياد كنم تا اهميـت       جا نمونه در اين 
بعـد از گذشـت     .  آشكارتر شـود   اين دانش 

صد سـال از كـار بـرادران رايـت و اولـين             
تجربه پـرواز، تـصميم گرفتـه شـد همـين           
تجربه را دوباره تكرار كنند، ولـي بـه رغـم           

 كه همة دانش جديد صنعت هوانوردي       اين
. را به كار گرفتند، از عهـده كـار برنيامدنـد          

هاي بعدي شـد و     البته اين دانش پاية دانش    
اي كـه صـنعت     گسترش پيدا كرد، به گونـه     

هوانوردي را تا امروز تا اين اندازه گسترش        
داده است، اما همة آن دانش منتقل نشده     

ادران است، بلكه بخشي از آن در ذهن بر
رايت بـاقي مانـده و از دسـترس خـارج         

.شده است
اي كه نتواند از خودش ياد بگيرد       جامعه

. تواند ياد بگيرداز هيچ كس ديگر هم نمي
هر كه ناموخت از گذشت روزگار

هيچ آموزگارهيچ ناموزد ز
يندها و رفتارهايي داريـم     اما خودمان فر  

كنـد و بـه    دانـش خلـق مـي    اًها دائم كه اين 
. شـود منتقـل مـي   مـا   ان دانش اجرايي  سازم

هـاي  امروز اين اعتقاد وجود دارد كه تجربه      
هـا را   تـرين آمـوزه   ها، عميق تلخ و شكست  

ما نبايد ارتباط بـين     . براي يك جامعه دارند   
اين تضعيف يك . ها را قطع كنيم  اين حافظه 
خـواهيم بـراي    ما وقتي كه مي   . جامعه است 

هـاي نفـت    تحقّق هدفهايمان تنها از بـشكه     
هـاي  بهره بگيريم و پـيش بـرويم، سـرمايه        
گيـرد،  انساني در حوزه تصور ما قـرار نمـي      

شــود كــه  در ترازنامــة مــا وارد نمــياصــلاً
.پيگيري كنيم و به آن توجه كنيم

ــيب    ــه آس ــايي ك ــستين ج ــابراين نخ بن
بينيم، جايي است كه منابعمان را درست       مي

ا در  كنيم و بسياري از منابعمان ر     احصا نمي 
.دهيمحوزه توجه و فهم خودمان قرار نمي

عرصه دوم

عرصـه بـه كـارگيري منـابع        عرصه دوم   
هـاي   انتخـاب  ،در به كار گيري منابع    . است
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اگـر آن   . متعددي در برابـر مـا وجـود دارد        
بخش از منابع را كه متوجه شـديم، صـرف          
كار درست كنيم، به سمت الگـوي مـصرف     

ن بخش را هـم      ولي اگر همي   ،رفته ايم بهينه  
باز صرف كـار نادرسـت كنـيم و در مـسير           
اهدافي كه معتبر نيستند بـه كـار بـريم، بـه            

روايـت اسـت كـه امـام        . ايـم راهه رفتـه  بي
فرمايد اگـر شـما انفـاق را          مي  :معصوم

شـود؛  براي غير خدا انجام دهيد، تبذير مـي       
يعني انفاق يك هدف مهم و اساسي دارد و         

بـراي غيـر از     آن تقرب الهي است كه اگـر        
اين انجام شود، ديگر ارزش نخواهـد بـود،         

در رديـف كارهـاي     » تبـذير «بلكه به عنوان    
برخـوردي هـم كـه      . گيردنادرست قرار مي  

قرآن با مبـذّرين دارد بـسيار شـديد اسـت؛           
ــي ــدم �&(: فرماي  	8��(��)�&� �(�M���	� �1���&Q���V��� �8

/�&W��!�c�� �ــراء() ــتفادة  ) 27/اس ــابراين اس بن
 از منابع يعني ضايع كردن منـابع و         نادرست

ها از طريق منابعي كـه در       نرسيدن به هدف  
.اختيار داريم

وجـود  خطر بعدي كه ممكـن اسـت بـه        
روي در مصرف   بيايد، خطر اسراف يا زياده    

در روايات آمده است كـه اگـر        . منابع است 
آب را بيش از حد براي وضو استفاده كنند،         

انفـاق هـم    روي در   شود و زياده  اسراف مي 
اسراف در جـايي    . شوداسراف محسوب مي  

 در  ،شـناخته ايـم   است كه مـا منابعمـان را        
كنـيم، ولـي    جهت درست هم اسـتفاده مـي      

كنيم؛ يعني نسبت ميان منابع و روي ميزياده
حــد . دســتاوردهاي آن قابــل قبــول نيــست

ــت    ــابع را رعاي ــتفاده از آن من ــت اس كفاي
براي يـك   ي را   تربيشكنيم، بلكه منابع    نمي

كنـيم، ايـن    كار خوب و درست استفاده مي     
 كـه موجـب هلاكـت و گنـاه          استاسراف  

���2(�/�&��  ��(. كبيره است  ���+L	
)5	�بـا  .)9/انبياء () 
اين همه، به نظر مي رسد  با اسراف، نسبت       

در . شـود تـري مـي   به تبذير، برخورد ملايم   
فرمايد خداوند مـسرفين را     مورد اسراف مي  

د، در حالي كه دربـارة مبـذّرين        دوست ندار 
.برخورد شديدتري است

وريبهرهاسراف و 
كنيم؟ يكي  ما در چه مواردي اسراف مي     

خواهيم دربارة آن توضيح    از مسائلي كه مي   
كـه   سرمايه است، يعني اين    وريبهرهدهيم،  

ما به ازاي هر واحد سـرمايه، چـه ارزشـي           
كنيم؟ اگر شما يك واحد سـرمايه       ايجاد مي 

به كار گرفتيد، به ميزان ارزشي كه ايجـاد        را  
گيـرد؛   سرمايه شكل مـي    وريبهرهشود،  مي

اما اگر در قبال سرمايه به كـار بـرده شـده،            
وريِبهـره ارزشي ايجـاد نـشد؛ بـه تـدريج          

 اگر براي   مثلاً. آوردسرماية شما را پايين مي    
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يك طرح ده سال هزينه كنيد، اما خروجـي         
 سـرمايه   وريرهبه ـنداشته باشـد، در واقـع       

گوينـد جاهـايي كـه      آيد؛ لـذا مـي    پايين مي 
ــرح ــد  ط ــدت دارن ــلي و درازم ــاي اص ،ه
آيد؛ اما زماني كه     سرمايه پايين مي   وريبهره

رسـد، جبـران     مـي  وريبهرهاين سرمايه به    
 ـ    در طرح . كندمي  در  اًهاي عمراني مـا تقريب

بــر –طــول لا اقــل ده، پــانزده ســال اخيــر 
–شـود   اعـلام مـي  هايي كـه اساس گزارش 

.برداري دارندبهرهها تأخير در همة آن
ها طولاني هنگامي كه زمان اجراي پروژه

اش را  شود، ممكن است ارزش اقتصادي    مي
هاي زيادي صرف آن    از دست بدهد، هزينه   

كنيم و به تناسب سرمايه اي كه گذاشـته         مي
ــم ، ارزش ايجــاد نمــي شــود در نتيجــه ،اي
.آوردايين مي سرمايه را پوريبهره

 انرژي است؛ ايـن   ،وريبهرهنمونة ديگر   
كه ما به ازاي هر واحد انـرژي چـه مقـدار            

كنيم؟ يعني اگر تمام    ارزش افزوده ايجاد مي   
كنيم به  هايي كه در كشور استفاده مي     انرژي

نفت تبديل كنيم، به ازاي هر بشكه نفـت از     
 دلار  219كنـيم،   انواع انرژي كه مصرف مي    

، عربـستان   338كنيم، چين    مي ارزش ايجاد 
 واحد ارزش ايجاد 606، متوسط جهان 306
 واحـد؛ ايـن     1316كند و اتحاديه اروپـا      مي

 ارزش دهد ما از يك واحد انـرژي   نشان مي 

مـان  كنـيم؛ يعنـي از انـرژي      كمي ايجاد مـي   
اگر همـين شـكل     . كنيممسرفانه استفاده مي  

مصرف كنوني كـه الآن در بـاره انـرژي در           
جود دارد ادامه پيدا كنـد، در سـال         كشور و 
 ما واردكنندة مواد سـوختي خـواهيم        1398

بود، يعني از يك كشور توليدكنندة نفـت و         
گاز به يك كـشور واردكننـدة نفـت و گـاز        
تبديل خواهيم شـد و هـيچ ربطـي هـم بـه         
ميزان ذخاير ما ندارد؛ چون ميزان مصرف و        

اي  به نقطه  1398عرضه و توليد ما در سال       
سد كه توليد جواب مصرف داخلـي را        رمي

دهد و ديگر امكان صـادرات بـراي        هم نمي 
كـه ظرفيـت    اين منبع وجود ندارد، مگر اين     

توليدمان را بالا ببريم، يا مصرفمان را پايين        
.بكنيمبايد بياوريم و خيلي كارهاي ديگري 

 نامگذاري امسال به عنوان سال حركت      
 موضـوع  ،به سمت  اصلاح الگوي مـصرف      

تـري  سيار مهمي است و بايد توجه عميـق       ب
مــا از نيــروي كارمــان هــم . داشــته باشــيم

ــي   ــتفاده م ــسرفانه اس ــاظ   م ــه لح ــيم ب كن
محصولات زراعي، باغي و باغباني هـم بـا         

در يــك . اســراف فراوانــي روبــرو هــستيم 
مـشخص  بررسي وزارت جهاد كـشاورزي      

،اگر از اتلاف مركبات جلوگيري كنـيم      شد  
.صد كاهش مي يابد در40بهاي آن تا 
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مشكل اصلي كجاست؟
اي كه بايـد كمـي روي آن تأمـل          مسئله
تــري كنـيم، ايــن اسـت كــه چـرا مــا    بـيش 
توانيم از منابعمان خوب و بهينه استفاده نمي

كنيم؟ شك نداريم كه مديران جامعـه نيـت         
ــه   ــين جامع ــد؛ چــون ام ــه دارن خيرخواهان

كننـد،  كشند و تلاش مي   هستند، زحمت مي  
توانستيم ايـن مـسئله را حـل كنـيم؛          اما ما ن  
خواهيم بررسي كنيم كه چرا؟ اگر ندانيم       مي

وجـود آمـده    يك مشكل چرا و چگونـه بـه       
از . است، قـادر بـه حـلّ آن نخـواهيم بـود           

مصاديق بلاهت اين است كه يك انسان كار 
يكسان انجام بدهد، اما انتظار نتايج متفاوت       

مـا تـا الآن يـك جـوري كـار           . داشته باشد 
اش اين شده وبه طور قطـع       رديم كه نتيجه  ك

 هـم نتـايج متفـاوتي       هـا استمرار اين رويـه   
وريبهرهخوب من مسئول    . نخواهد داشت 

شك قبل بي. ام؛ حال از كجا شروع كنم   شده
از من كساني كارهاي خوبي انجـام دادنـد؛         

در اين . من هم همان كارها را انجام بدهم
 مـورد   انـد ها گرفتـه  جا اگر نتايجي كه آن    

قبول من است، حرفي نيـست، ولـي اگـر          
گونه نيست و باز من همـان كارهـا را     اين

رسم؛ پـس بايـد     بكنم، به همان نتيجه مي    
 را تغيير بدهم تا به نتـايج        هامسير و رويه  
.متفاوتي برسم

هاي الگوي مصرف درستويژگي
 جـزء  سـه الگوي مناسب مـصرف شـامل    

ت درك درست از منبع؛ و به عبـار        -1: است

ارزشـمندي كـه در     ديگر شناخت همه منـابع      
گيــري مــا قــرار دارد حيطــه تــصرف و بهــره

وتمايزات اساسـي كـه در ارزش ايـن منـابع           
مديريت درست منبع، انتخـاب     -2وجود دارد 

درست اهداف در تخصيص و بـه كـار بـردن        
منابع؛حصول اطمينان از دسـتيابي بـه اهـداف         

ــره-3 ــز از   به ــي پرهي ــب، يعن ــري مناس گي

روي  و رعايـت حـد مناسـب مـصرف           دهزيا
توانيم اگر اين كارها را انجام داديم، مي      . منابع  

.بگوييم الگوي مصرف ما بهينه است
ــق  ــورد تحق ــرهدر م  و اصــلاح  وريبه

،الگوي مصرف و سامان دهي هـر تغييـري        
اولين شرط، دانش و : چند شرط وجود دارد  

،منظور از توانائي يعني دانـش     .توانائي است 
به و مهارتي كه براي تحقق هـر هـدفي        تجر

بدون ترديد بـدون توانـائي مـا        . لازم است   
اما شرط . واهيم بودخقادر به تحقق اهداف ن

 تمايل و انگيـزه دسـتيابي بـه اهـداف           ،دوم
دانيم،توانـائي  است  ما خيلي چيزهـا را مـي    

 را داريـم، امـا آيـا بـه همـه آن             هاانجام آن 
نيم؟به طـور  كدانيم عمل ميچيزهايي كه مي  

قطع، نه؛ علاوه بر توانستن بايد بخـواهيم و         
. انگيزه كافي براي انجـام آن داشـته باشـيم         
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خيلي كارهـا  . پس شرط دوم خواستن است  
. خـواهيم انجـام دهـيم     دانيم، اما نمـي   را مي 

اي بخواهـد اتفـاق بيفتـد    بنابراين اگر پديده  
هم بايد بدانيم و بتوانيم، هم بايد بخـواهيم         

ايـن  . يد امكانش وجود داشته باشد    و هم با  
در اصلاح الگوي مصرف    . شرط سوم است  

بايد بررسي كنيم كه اشـكالات موجـود در         
الگوي مصرف قابل ارجاع به بخش دانـش        
ــه بخــش    ــوط ب ــا مرب ــستن اســت ي و توان

هاي ماست و يا مـرتبط      تمايلات و خواسته  
اگـر  . به بخش امكان و شرايط محيط است       

، هر چقدر روي    مشكل در بخش سوم باشد    
گذاري كنيم فايده ندارد و بخش اول سرمايه

اگر مشكل در بخش دوم باشد، هـر چقـدر          
گذاري كنيم  روي بخش اول و سوم سرمايه     

سؤالي كه براي من ايجاد شـده       . اثر است بي
وريبهرههايي در دنيا براي     اين بود، تكنيك  

ايزوهـا، اسـتانداردها،    : وجود دارد؛ از قبيـل    
هايي كه  انواع و اقسام تكنيك    ...  و هاكايزن
در جامعة ما هم    .  وجود دارد  وريبهرهبراي  

هابسياري از بنگاه. ها وجود داردهمة اين
و سازمانها، استاندارد ايزو را گرفته انـد؛         

بينـيم تغييـري    شود، مي اما وقتي دقت مي   
ــده    ــي دي ــول خاص ــرده و تح ــاد نك ايج

دليلش اين است كه مـشكل در       . شودنمي
حوزة ديگري است و ما در حوزة ديگري        

.مشغول هستيم

دهـد كـه بخـشي از       ها نـشان مـي    بررسي
هاي ما بدان سبب است كه ميـان ايـن          ناكامي

مـشكل مـا    مثلاً. ايمسه مسير، راه را گم كرده     
 از فقدان تقاضا بود؛ اما مـا  ي، ناش وريبهرهدر  

كـه  بـه جـاي ايـن     . عرضه را تقويـت كـرديم     
اي م، در سطح بسيار گـسترده     تقاضا ايجاد كني  

زننـد و   عرضه شده؛ در نتيجه مردم پـس مـي        
گويند اين حـرف    دهند، مي خيلي اهميت نمي  

ايـن يـك   . شـود شود و تمام مـي    هم كهنه مي  
كـه  كه جوامع بـراي ايـن     نكته؛ نكتة ديگر اين   

العمل نـشان بدهنـد،     ها عكس نسبت به پديده  
:كنند در سه سطح اقدام ميمعمولاً

طح، سطح قبـل از وقـوع پديـده         يك س 
است كـه مـن آن را سـطح درك و اهتمـام             

بر ايـن اسـاس،     . انتزاعي و تجريدي ناميدم   
هـاي  قبل از اين كه اتّفـاقي بيفتـد، آمـادگي         

 قبل از ايـن كـه      كنند، مثلاً لازم را كسب مي   
زلزله بيايد، استاندارد سـاختمان را رعايـت        

. اين يك سطح بسيار خوبي اسـت      . كنندمي
گويم، يكي اين كه دانش     جا مي  نكته اين  دو

و مديريت كنوني اعتقادش بر اين است كه        
اما امروز  . آينده از امروز قابل مشاهده است     

ها و فـردا از طريـق بـروز و          از طريق نشانه  
،هـا اش؛ برخـي از روي نـشانه    ظهور واقعي 

هـا  ها واقعيت درك عميقي دارند و از نشانه     
اي اد درك نـشانه   فهمنـد، بعـضي افـر     را مي 

تواننـد بـه    هـا نمـي   ندارند، يعنـي از نـشانه     
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يـك جـا مكـرّر      : مـثلاً . ها پي ببرند  واقعيت
زلزله شده، بـه اصـطلاح روي خـط زلزلـه           

هاشـان را بـه گونـه اي        است، مـردم خانـه    
سازند كه اگر هشت ريـشتر هـم زلزلـه          مي

تر اين سطح خيلي مدرن . بشود، آسيب نبيند  
تـري  هاي خيلي كـم هو مفيدتر است و هزين 

.دارد
سطح دوم، سـطح واقعـه اسـت؛ يعنـي          

وجود آمـده و خـودش را تحميـل        مسئله به 
كرده است و تازه ما متوجـه شـديم و مـي            

يك سطح توجـه    . خواهيم با آن مقابله كنيم    
وجود نيايـد، امـا يـك       كند كه بيكاري به   مي

وجود آمده  خواهد بيكاري را كه به  سطح مي 
ــد و ، را ــسيار مهــم و چــاره كن ايــن تمايزب

. اما  اين مرحله هم بد نيست      . بزرگي است   
فرمايند چـرا در ادبيـات      مرحوم مطهري مي  
را و عرفـا از خداونـد  درد        فارسي، ادبا، شع  

مگر درد چيز خوبي است كه  . كنندطلب مي 
گويـد  ايـشان مـي   . از خدا آن را طلب كنيم     

: درد خيلي چيز خوبي استاًاتفاق
تر پردردترهر كه او بيدار

هر كه او هشيارتر رخ زردتر
جوپس بدان اين اصل را اي اصل

 او برده است گو،هر كه را درد است
گويد جنس درد، خبـر اسـت،       ايشان مي 

ــاهي ــت آگ ــشداردهنده اس ــده و ه آن . دهن
اگـر  . چيزي كه بد است، علـت درد اسـت        

علت درد باشد و درد نباشد؛ خوب اسـت؟         
هـايي  ها آن بيماريگويند بدترين   امروزه مي 

وقتـي بيمـار   . است كه با درد همراه نيـست    
فهمد كه ديگـر جـسم او آسـيب جـدي     مي

اين هم سطح دومي بود كه يـاد        . ديده است 
شد و در مقايسه با سـطح سـوم بـاز قابـل             

. قبول است 

سطح سوم
در اين سـطح، درد هـم وجـود نـدارد؛           
يعني حس كسي هم تحريك نمـي شـود ؛          

حـس  ساني را بـا آمپـول بـي       كه ان مانند اين 
ــند ــرده باش ــينه . ك ــت س ــن اس اش را ممك

 درد احــساس بــشكافند، ولــي او اصــلاً  
كند؛ چون حس نداردو عكس العملـي       نمي

اين هم يك سطح است . هم نشان نمي دهد
ي هـا كه سطح بسيار نازلي است و گرفتاري     

. بزرگي را موجب مي شود
ــال  ــا  ح ــيم م ــسئلة  ببين ــي م در بررس

اصلاح الگوي مصرف در كـدام     و   وريبهره
،در سـطح اول . يك از اين سـطوح هـستيم   

اين پديده ديده نشده است؛ چون امروز اين 
بنابراين مـسئله آمـده و      . مشكل وجود دارد  

حـال مـا در     . خود را تحميـل كـرده اسـت       
سطح دوم هستيم يا سطح سوم؟ رفتارهـاي        

. دهد كه در كدام سـطح هـستيم  ما نشان مي  
ها هيچ حسي را در جامعـة       اگر اين واقعيت  
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ما برنيانگيزد، ممكن است در همـان سـطح         
اگر ما را مجبـور كـرده كـاري         . سوم باشيم 

.انجام دهيم، در سطح دوم قرار داريم

يابي اصلاح الگوي مصرفريشه
بر اسـاس چهـارچوبي كـه ارائـه شـد،           

خواهيم بحث اصلاح الگوي مـصرف را       مي
ث احاطه  دو لايه بر اين بح    . يابي كنيم ريشه

ــن دو را    ــف اي ــد تكلي ــست باي دارد و نخ
يكـي سـطح ادراك و فهـم        . مشخص كنـيم  

هاسـت؛ يعنـي وقتـي يـك واقعـه را           پديده
شـــناختيم، چندگونـــه ممكـــن اســـت    

هـا  آيا همة انـسان   . العمل نشان دهيم  عكس
العمـل نـشان    نسبت به درد يكـسان عكـس      

دهنـد؟ خيـر يـك عـده تنهـا خـود درد       مي
خواهنــد آن را بــه مــسئله آنــان اســت، مــي

اي ترميم كنند و كاري ندارند كه چـرا         گونه
يـك  . گويند درد نباشدوجود آمده؛ مي در به 

خورد تا خاطرش را آسوده     مسكن قوي مي  
اي اين نگاه انفعالي اسـت و بـه نتيجـه      . كند

در الگوهاي رفتـاري بحـث      . نخواهد رسيد 
جـود   واقعـه فقـر بـه      اين است كه چرا مثلاً    

چون توليد رونق   . شودفته مي آمده است؟ گ  
 بنابراين در   .كند، فقر گسترش پيدا مي    ندارد

در لايه  . رويملايه اول سراغ خود مسئله مي     
پردازيم كه چـرا ايـن مـسئله    دوم به اين مي   

گـوييم  در لايه سوم مي   . وجود آمده است  به

وجود آمده است؟اين رفتار چرا به
عنـي  كنـيم، ي   در لاية دوم كار مي     ما فعلاً 

. خواهيم آن را پاسـخ دهـيم      درد آمده و مي   
خواهيم ببينيم در كدام يك از سه سـطح         مي

شك در سـطح    بي. ياد شده بايد پاسخ دهيم    
شما ببينيد بعد از . شوداول، مشكل حل نمي

كه مقام معظم رهبري اين سال را اعـلام      اين
هـا  هـا و وزارتخانـه    كردند، بلافاصله رسانه  
حداكثرش ايـن   . كردنديك برنامه را شروع     
تلويزيوني ساخته شـود    است كه يك برنامة   

ايـن  . كه بگويد مردم، مصرفتان را كم كنيـد       
كـه  يعني چه؟ در نظام تحليلي ما يعني ايـن        

. يك مسئله را در حد دانستن فرض كـرديم        
تري بكننـد،   دانند بايد مصرف كم   مردم نمي 

دهنـد؛   اين كار را انجام مـي      ،اگر ياد بگيرند  
رفتار شبيه آن است كه شما برويد كنار        اين  

هـاي  زميني كه علف هرز مي رويد، علـف       
ــد ــرز را بكني ــبز  . ه ــاره س ــاز دوب خــوب ب

شود، بايد ريشة علف هرز را از بين برد         مي
راه حل اساسي در آن اسـت كـه بـه دقـت             
بررسي كنيم كـه مـشكل ناشـي از ضـعف           
توانائي است يـا بـه انگيـزه و تمايـل قابـل           

 عليـرغم  ، يا به دلائل مختلف    ارجاع است و  
.  امكان انجام نـدارد    ،وجود توانائي و تمايل   

خواهيم نكته دوم اين است كه مسئله را مي       
در حد خود واقعه حـل كنـيم؛ يعنـي فكـر            

شـود حـل   كنيم كه خود مـصرف را مـي   مي
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كرد در حالي كه شكل كنوني مصرف  ميوة         
يك جـاي ديگـر     . و ثمره يك درخت است    

گونـه  وجـود آمـده كـه ايـن       اين اشكال بـه   
تـوانم  دهد و مـن نمـي     خودش را نشان مي   

كه اصل درخت   اين را درست كنم مگر اين     
بايـد بررسـي شـود منــشأ    . را اصـلاح كـنم  

گيـري ايـن نـوع مـصرف در جامعـه           شكل
. كنيم زياد مصرف مي   چرا برق مثلاً  . چيست

و آيا ممكن است يكي از دلايلـش ارزانـي          
هايش هد در هدفاي بخوا اگر جامعه؟باشد

. پيش برود، همه نيروها بايد همـسو باشـند        
ــن  ــر اي ــي  در غي ــديگر را خنث ــورت يك ص

در بحث انـرژي و توليـد عـاملش         . كنندمي
اً براي يك كيلو مرغ حدودمثلاً. همين است

الآن در دنيا   .  گازوئيل بايد مصرف شود    8/1
تـر  وجود آمده كه خيلي كـم     هايي به تكنيك

شود؛ اما وقتي يـك     يازاين انرژي مصرف م   
 تومــان 16ازوئيــل را بــا قيمــت گمرغــدار 

كنـد و لـذا    خرد، براي او چه فرقـي مـي       مي
كنـد   براي تغيير سيستمش اقدامي نمي     اصلاً

پس مهم اين   . تا انرژي كمتري مصرف شود    
هايمان به اين سـه سـطح       است كه در پاسخ   

خـواهيم بـراي اصـلاح      اگر مي . توجه كنيم 
 بايـد در    ، تدوين كنيم  الگوي مصرف برنامه  

يابي كنيم و بـه آن      هر سه سطح آن را ريشه     
گوييم هر سه اقـدام لازم      ما مي . پاسخ دهيم 

است، هر سه نوع تشريح از واقعيت درست  

است؛ اما بـر هـر يـك كاركردهـا و فوايـد             
.خاصي مترتب است

. وم سـطح امكـان سـنجي اسـت        دنكته  
منظور اين است كه مـا تـا چـه حـد بـراي              

 به اين عرصه آمادگي داريم؛ يعني تـا         ورود
ها، از اين تقاضا حمايت     چه حد زيرساخت  

كـه اگـر بخـواهيم در    نكتة سوم اين. كندمي
اين فـضا بـه سـراغ شـناخت، مـديريت و            

گيري بهينه از منـابع بـرويم، بايـد هـم           بهره
دربارة توانايي جامعه فكر كنيم، هم دربـارة        

هـر  . نتمايل جامعه و هم دربـارة امكـان آ        
 در  ها نيازمند مراحلي است؛ مثلاً    يك از اين  

بحث توانايي، دانش مهارت و تجربـه بايـد         
مورد توجه قرار بگيرد و در بحـث تمايـل،          

ترين موضوع اين است كه مـا چگونـه         مهم
اگر اين كـار را  . نياز را به تقاضا تبديل كنيم   

ما نيازهـايي   . انجام داديم موفق خواهيم شد    
هـا  يي كه حـد وسـط ايـن       داريم و تقاضاها  

هــاي مــورد نيــاز و نيازهــاي مــورد تقاضــا
براي اين كه يك نيـاز در سـبد         . تقاضاست

تقاضا قرار گيرد، لازم است كه يك مفهـوم         
مورد حمايت قـرار بگيـرد   مجموعه  در يك   

. تا بـه يـك تقاضـاي طبيعـي تبـديل شـود            
دهد كه توليـد مثـل   خداوند وقتي فرمان مي  

 و كـشش ايجـاد      بكنيد، دو جنس و تمـايز     
هـر كـشش يـك      . كند؛ دو طرفـه اسـت     مي

كنـد و آبـرو را      اي ورز وبال ايجاد مي    طرفه
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كشش دو جانبه؛ مانند دانه     . كندتضعيف مي 
اين يكي انداخت آن مي پرورد، مـا        . وزمين

هاي تقاضا را بـستيم؛     در شرايطي كه عرصه   
انتظار داريم كه مردم به اين نياز توجه كنند؛  

ريزي كـشور بـه هـيچ       م بودجه  كل نظا  مثلاً
 سـنخيت نـدارد و از اول    وريبهـره وجه با   

هم نداشته و مربوط بـه ايـن يـا آن دولـت             
ريزي مبتنـي بـر هزينـه       نظام بودجه . نيست

ي بكنـد،  تـر بـيش كه هزينـة    است؛ يعني هر  
 امسال به من    گيرد؛ مثلاً تري مي پاداش بيش 

 واحـد را  100دهند بايد  واحد پول مي   100
 واحد خـرج كـنم، سـال       90كنم، اگر   خرج  

 واحـدش   90 درصد بـه     10گويند  ديگر مي 
 واحـد،   100اضافه كنيد؛ امـا اگـر بگـوييم         

 واحدش اضـافه   100گويند ده درصد به     مي
كنيد؛  در ايـن نظـام بودجـه ريـزي هزينـه             
كردن پاداش دارد و مـسابقه بـي پايـاني را           

.براي هزينه كردن ايجاد كرده است
 تقاضـاي   مات نيز اصـلاً   نظام جبران خد  

وقتـي  . كنـد  ايجاد نمـي   ،وريبهرهنسبت به   
گيريم، هيچ ربطي   حقوقي كه من و شما مي     

البتـه  -به كارايي و كيفيـت كـار مـا نـدارد          
لايحه خـدمات كـشوري بناسـت كـه ايـن           
حكم اجرا شود و ميان كسي كه بهتـر كـار           

كنـد فرقـي    تر كـار مـي    كند با آن كه كم    مي
 را درگيـر مـسائل    چه كـسي خـودش    باشد  

بنابراين بـراي   -كند؟جدي كار و تلاش مي    

كه بتـوانيم تقاضـا را ايجـاد كنـيم بايـد            اين
. تقاضاها را سـازماندهي و مـديريت كنـيم        
جامعــة امــروز مــا بــه لحــاظ ســاختارهاي 
ــم    ــي از فه ــصادي و فرهنگ ــاعي، اقت اجتم

، و پـذيرش و پـرورش آن       وريبهرهمفهوم  
ه و بودجه، جبران    سترَون است و نظام برنام    

تابد  اين مفهوم را برنمي    ،خدمات و ارزيابي  
و به هـيچ وجـه سـازگار بـا ايـن موضـوع           

 بهـره ورانـه حمايـت       يهانيست و از رفتار   
.كندنمي

راهبردها چيست؟
اگر بخواهيم بر اساس اين نظام تحليلي       

 ايجـاد كنـيم،     وريبهرهراهبردهايي را براي    
اي حوزه هر   دربراي اصلاح الگوي مصرف     

ابتدا بايد جامعة هـدف الگـوي مـصرف را          
مــشخص كنــيم؛ چــه كــسي بايــد الگــوي  

متأسفانه در جامعـة    . مصرف را اصلاح كند   
كند تـوپ را در زمـين       ما هر كس سعي مي    

ديگري بيندازد و حـال آن كـه اشـتغال بـه            
، عمومي  وريبهرهاصلاح الگوي مصرف و     

است و همه در اين نهـضت ملـي مـصرف           
بنابر .  سهيم و مسئول هستند    ،مناسب دخيل 

ــت، ملــت، ســازمان  ، بنگــاه،ايــن هــم دول
وضـوع مـسئوليت    خانواده و فرد در ايـن م      
ــده  ــتغال ع ــد و اش ــت دارن ــث فراغ اي باع

. ديگران از اين مسئوليت بزرگ نخواهد شد      
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يكـــي . راهبردهــا نيــز ســـه ســطح دارد   
مـا بايـد بـراي      . راهبردهاي انگيزشي اسـت   
 يكـي راهبردهـاي   .ايجاد انگيزه كـار  كنـيم   

ساز، امكان آفرين و محيطـي اسـت و         زمينه
. يكي هم راهبردهاي توانمندسازي است

:راهبردهاي انگيزشي

.  باشـد  وريبهرهحقوق بايد متناسب با     -1

اي كه بتواند به اين نزديـك شـود،         هر مجموعه 
.ورانه خواهد شدفعاليتش بهره

تخصيص منابع و بودجه بـر مبنـاي        -2

اشد و هـر كـسي بـه ميـزان           ب وريبهره
ــدوريبهــره ــت كن ــابع درياف در . اش من

 نقطـه   OECDكشورهاي عضو سـازمان     
 تحــول در نظــام ،تحــول عظــيم دولــت

ريزي بوده كه اگـر در كـشور مـا          بودجه
اصلاح شـود بـسياري از امـور اصـلاح          

.شودمي
انـداز  اي اگر چشم  همچنين مجموعه -3

ــابعش را نداشــته باشــد، نمــي ــد من توان
اين كه مقام معظم    . ست مديريت كند  در

انـداز ترسـيم    رهبري براي كشور چـشم    
ها و همة نيروهـا     اند، همه سازمان  نموده

براي تحقق آن وضعيتي كه ايشان ترسيم 
اند، بايد به هـم كمـك كننـد، والا      نموده

اگر هر كس به سمت مورد نظر خودش        

.رودبرود، منابع به هدر مي
يافتن كـار و    نكتة مهم ديگر اصالت     -4

،هنگامي كـه برخـورداري    . تلاش است 
پــذير اســت،  امكــان،مــستقل از تــلاش

. آيـد وجود نمي  به وريبهرهتقاضا براي   
�      (فرمايـد   خداوندمي�< A� 8�2�M]  6! 

a.D( .        بايد اين فرهنگ را  جا بينـدازيم
كنـي و زحمـت     به ميزاني كـه كـار مـي       

توقـع و   و  كشي، برخـورداري داري     مي
.كندكل را حل نميانتظار مش

سـاز، كـاهش   يكي از راهبردهاي امكـان    
الآن ما بـه ايـن نتيجـه        . سهم نفت است  

رسيديم آن ريشة اصلي كـه محاسـبات        
غلط ايجاد كرده و غفلت جامعه ما را از         

ي اساسـي موجـب    هـا بسياري ضرورت 
شده است، منابعي است كـه ربطـي بـه          
. كميت و كيفيت كار و مديريت ما ندارد

گيـريم و در جامعـه      پـول را مـي    ما اين   
كنيم و در جامعه طـرح اجـرا        پخش مي 

ي جامعـه،   هاه تا منابع هزين   ليوكنيممي
از تلاش جامعه بيرون به دست نيايـد و         
مردم نان بازوي خودشان را نخورنـد، و        

هايش از طريـق تحـرّك و       جامعه هدف 
گيـري نكنـد، تقاضـاي مـؤثر        پويايي پي 
منـابع  گيـري مـصرف بهينـة       براي شكل 

.وجود نخواهد آمدبه


